
جیب  را در  آن  نبرد  موقع  همیشه  و  برداشته  از آنجا  است که  انجیل  همان  به کلیسا می رفته 
و  وطن  حامی  باید  هم  او  و  اوست  حامی  خدا  می داند.  محافظش  را  آن  و  می دهد  قرار  خود 
خانواده باشد. قهرمان سازی این اثر از کریس کایل در اینجاست او به هر قیمتی باید نجات 
دهد و محافظ باشد )همچون سگ گله( ولو این شامل کشتن غیرنظامی ها هم بشود، و چه بسا 
که او از این کشتن ها ناراحت بشود اما هرگز افسوس نمی خورد چون جوهره او در محافظت 

کردن است.
یکی از نقاط مثبت فیلم این است که سعی کرده بین مشکلات، ناراحتی ها و تروما های ناشی 
از جنگ و دوری از خانواده، بازگشت به خانواده و احساس متفاوت نسبت به آن یک تعادل 
همسرش  که  )هرچند  می دهد  کریس  یکجانبه   

ً
تقریبا شخصیت  به  بعُد  کمی  اتفاق  این  و  برسد 

در  هم  مثبت  نقطه  این  اما  است(.  سرباز  همسر  معمولی  تیپیکال  همان  و  است  شخصیت  یک  از  مترسکی 

راه  در  که  می گیرد  قرار  ایدئولوژی  همان  خدمت  در  که  چرا  می شود  خطرناک  بسیار  نهایت 
نجات اینها و محافظت شان دست به هرکاری می زند. کایل در این فیلم قاتل و جانی نیست، 
بله قربان گوی  سرباز  یک  اما  نیست.  خوشحال  اصلاً  کشتارهایش  از  پس  و  دارد  احساس 
روبات وار هم نیست، البته که او مطیع اوامر است اما وقتی حس کند که می تواند با سرپیچی 
کردن از دستورات جان افراد بیشتری را نجات دهد بی تردید این کار را انجام می دهد. کایل 
هرگز افسوس تعداد آدم هایی را که کشته نمی خورد چون باور دارد که دارد نجات می دهد 
و هرگز هم فلسفه و چرایی این جنگ را زیر سؤال نمی برد و می توان گفت که چنین تفکری 

خطرناک است.
پروپاگاندا  منظر  از  اما  نیست  برجسته ای  چندان  اثر  هنری  دیدگاه  از  امریکایی  تک تیرانداز 
 چنین است. اثبات اینکه چگونه سربازان امریکایی در ده ها هزار کیلومتر دورتر از امریکا 

ً
قطعا

در عراق در حال نجات امریکا هستند بسیار سخت است و ناباورانه. یکی از ابزار های هالیوود 
برای خلق قهرمان خلق ناجی است اما چگونه مخاطب می تواند باور کند که این سربازان در 
 در حال نجات دادن چیزی هستند؟ اصلاً آنها چه چیزی را نجات می دهند؟ اما 

ً
عراق واقعا

تیرانداز  تک  عنوان  به  کایل  می کند:  خلق  قهرمان  ناجی  یک  جالب  شگرد  یک  با  فیلم  این 
محافظ و ناجی سربازانی است که همه قرار است آنها را به عنوان ناجی بشناسند، پس کایل 
از  مجسمه ای  خودش  ناجی  این  قضا  از  و  می دهد.  نجات  را  چیزی  دارد   

ً
واقعا آنها  برخلاف 

همان شعار »خدا، وطن، خانواده« در فیلم ترسیم می شود. و چه کنایه آمیز که مرگ او هم به 
دست یکی از سربازان امریکایی این جنگ پرشکوه رقم می خورد آن هم در تگزاس امریکا و نه 

به دست عراقی ها یا افغان ها!
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